
 

  دوم بخش گفتاردوم

  مصرەوتسخيريَّبوجِ کام

 ١. کە کهتر بودەيَّردِ بَی و ديگر کە بزرگتر بود،ەيَّبوجِ يکی کام: داشتپسر  کوروش دو
بَردِيَە هم . شد) بابل و آشور(رودان و شام  بوجيە پس از درگذشتِ گاؤبَرووَ شهريار ميان کام

  .تاستقرار داش) بلخ(شهريار شرق بود و در باختريَە 

  اوضاع مصر فرعونی در زمان کوروش بزرگ
نامش يونانيان و موسِس نام داشت   کە اُحپس از درگذشتِ کوروش بزرگ، فرعون مصر

 شام و برگرداندنِ آن سرزمينها بەقلمرو مصر فلسطين و تسخيرتلاش اند بە امازيس نوشتهرا 
او، کە جز اقدامی   اين اقدام.ن بەشام لشکر کشيدبوجيە برای مقابله با اطماع فرعو کام. برآمد

 بە  کشور مصرضميمه شدنِ بەبازدارنده و دفاع از مرزهای غربیِ کشورِ شاهنشاهی ايران نبود،
  . انجاميدشاهنشاهی ايران و پايان يافتن دوران دو هزار سالۀ امپراتوریِ فرعونان

ع مصر در اوضا بە اشارۀ مختصری کەم شايسته استياصل موضوع بپردازکە بە  آنپيش از
  .ميزمان تشکيل شاهنشاهی هخامنشی داشته باش

رودان تشکيل شد سرزمينهای غربیِ فرات تا  زمانی کە امپراتوریِ نيرومند آشور در ميان
های دريای مديترانه در قلمروِ مصرِ فرعونی بود، و امپراتوریِ آشور در مرزهای غربیِ  کرانه

 سلطۀيان برای بيرون کشيدن شام و فلسطين از تلاش آشور. خويش با مصر فرعونی همسايه بود
تا اواخر اين سده هر دو کشور کوچک و متخاصمِ . م آغاز شد  پ۷۰۰های سدۀ  مصريان از نيمه

 فرعونان تلاشهای بعدیِ. تصرف آشوريان درآمد بە)يکی اسرائيل و ديگری يهودا(اسرائيلی 
و تلفات سنگينی بر آنها وارد آمد، برای بازپس گيری فلسطين و فينيقيه با شکست مواجه شد 

م پس   پ۷۱۰سينحاريب آشوری در سال . آمدهای ناگواری در مصر پديد آورد و درنتيجه پی
 گزارِ نشانده و باج دست را مصردر غزه بر فرعون وارد آورد وارد مصر شد،  کە از شکستی

                                                 
ای داريوش بزرگ بەمفهوم امروزينش آمده؛ و بوج در زبان آريايی بەمعنای ه نبشته  در سنگ»کام«. 1

بَرد در . باشد» حاملِ کام«و » يار کام«و » بار کام«بوجيە  شايد معنای کام. است» پشتی کوله«و » بار«
» بَر« شايد هم از .شايد نام برديە در همين رابطه معنا يابد. زبان آريايی بەمعنای صخرۀ سخت است

  . باشد» ثمربخش«ده باشد بەمعنای ثمر، و معنايش آم
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 م يک افسر مصری  پ۶۹۰در سال . آشور برد بەتاراج بە رافرعونیخويش کرد و اموال خزانۀ 
نشانده را کشت و  اهل جنوب مصر بود نيروئی فراهم آورد و فرعون دست کە نام تَهَرقَهبە

۔ جانشين سينحاريب۔اَسَرحَدون . تشکيل سلطنت داد و نيروهای آشوری را از مصر تاراند
 سرزمينهای نيمۀ شمالیجنوب مصر گريخت، و  بەمصر لشکر کشيد؛ تهرقه شکست يافتهبە

 کشور را ديگربارهعراق برگشت تهرقه  بەاَسَرحَدونکە  همينولی . دست آشوريان افتاد بەمصر
پس . مصر بود در شام درگذشت بەدر راه لشکرکشیِ مجددحالی کە قبضه کرد؛ و اَسَرحَدون در 

 امير ۲۲ کشت و  شکست دادهمصر لشکر کشيد و تهرقه را بەپال  آشور بانی جانشينشاز او
 کرده برخی را کشت و برخی ديگر را در گير دست ايالت مصر مستقر بودند را ۲۲در  کە محلی

نام  بەآن اميران پسر يکی از کە مصر را ترک کند  پيش از آننينوا برد؛ و بەزنجير کرده با خود
  .بەحاکميت نشاندمِتيخ را در مصر  پسام

 شد، خوزيە و  درگير جنگهای بابل۔در جای خود ديديمکە  ۔چنانپال  چون آشور بانی
 از سرزمينهای  متحد شد و گروه بزرگی سرباز مزدور يونانی راە ليبي مصریِمِتيخ با شاهِ پسام

ه سپاه نيرومندی تشکيل  کرد خويشمصر آورده وارد ارتشِ بەنشينِ شمالِ مديترانه يونانی
 تبار فرعونان ازکە   چوناو. مصر برگرداند بە، آشوريان را از مصر بيرون راند و استقلال راداد

  را حاصل کند دخترش رایحمايت کاهنان مصر را کسب کرده مقام فرعونکە   آنبراینبود 
مِتيخ پدرزنِ  گرفت و پسام» همسر خدا«ودی لقب ز  بەاين دختر. متولی معبد آمون دادبەبەزنی 

  .فرعون شرعی مصر شود کە خدا شد و توانست
 کە متيخ فرصت داد پسام بەیِ قدرت آشورپال و سراشيب  آشور بانیمرگِزمان  در اين

او يک سلسله اقدامات اصلاحی در مصر انجام داد و مصر . اوضاع مصر سروسامان دهدبە
 تا پيش از آن کە دوران شکوه نسبی برگشت؛ جماعات فينيقی و يونانی و اسرائيلی بەديگرباره

 از او  مبارزه با آشورياندر کە سبب حمايتی بەزيستند،  در مصر میان فرعونموالیِعنوان بە
از زمينهای  کە در نيل) لِفانتيناِ(جزيرۀ فيلان .  برخوردار شدندجانبه  همهدیِکردند از آزا

  .جاگير شونداسرائيليان داده شد تا در آن  بەخيز مصر بود حاصل
سلطنت رسيد با استفاده  بە۶۱۰در سال  کە )مِتيخ اول پسر و جانشين پسام(فرعون نِخاؤ 

فلسطين لشکر کشيد، و در مدت کوتاهی  بەزوال دولت آشور فراهم آورده بود کە قعيتیاز مو
فرات رسانده با کشور  بە فرعونی راامپراتوریِمصر برگردانده مرزهای  بەسراسر شام را دوباره

 و نبوپل نَصَّرليت برضد نيروی متحدِ  بابل همسايه شد، و در جنگ نافرجامِ آشور اوبال
  .شام برگشت بە شرکت جُست و با شکست۔آن اشاره رفت بەدر جای خودکه ۔هوخشَترَ 
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گرفت و واپس م شام و فلسطين را از او   پ۶۰۱ تا ۶۰۵سپس نَبوخَد نَصَّر در بين سالهای 
 اورشليم را ويران کرده جماعت بزرگی از کيفرِ سخت دادهجرم حمايت از او  بەيهودان را
  .بابل برد بەاسيری بەيهودان را

 بابل برسر تصرف قبرس و جزاير شمالی مديترانه با مصر ادامه ز آن چندی رقابتِپس ا
 مديترانه همچنان در قلمرو مصر ماندند؛ و دريای مديترانه يافت؛ ولی قبرس و جزاير يونانیِ

 تشکيل  بزرگکوروشکە   آنشمار رفت؛ تا بە همچنان يک دريای داخلی مصرديگر سال ۵۰تا 
اين رخدادها را نيز  .ا گرفت و اناتولی و اين جزاير را ضميمۀ ايران کردسلطنت داد و ليديە ر

  .زمان را بهتر بررسی کرده باشيم کنيم تا اوضاع مصر در آن دنبال می
فرعونِ مصر  (سلطنت مصر رسيدند بەترتيب بەپس از نِخاؤ کە مِتيخ دوم و آپريس پسام

در زمان آپريس . بودند رو روبه کنونی و شمالِ سودانِ  جنوب مصرمردمِ با شورشهای )شدند
در م   پ۵۶۸آپريس در سال . خود گرفت و کشور در آشوب فرو رفت بەشورش حالت سراسری

عنوان فرعون  بەموسِس  برکنار شد؛ و اُح از سلطنتموسِس اُح کودتائی بەرهبری افسری بەنامِ
  .سلطنت نشست بەمصر

 کشورش اصلاحاتی انجام داد و رضايت مِتيخ اول در  پساممانندِ بەموسِس فرعون اُح
 برقرار کرد، و نيکو روابط  شمال مديترانهاو با ليديَە و شهرهای يونانیِ. همگان را جلب کرد

 کە معابدی. مصر برگرداند بەديگربارها از قلمرو مصر بيرون شده بود را اخيرً کە جزيرۀ قبرس
 کە های خدايانی ن برپا کرد و پيکرهموسِس برای خدايان مصری در خاک اصلی يونا فرعون اُح

جزاير نيز  و بالکانشبه جزيرۀ نيمۀ جنوبیِ  کە دهد در اين معابد برافراشت خبر از آن می
 بخشی از امپراتوری مصر بوده است و شهرهايش در ميان شمار  اين زمان تانشين يونانی

تمدن «اريخ با نام در تچە   آن. طوايف تابع مصر تقسيم شده بوده استسرانِبسياری از 
بر شبه  کە »هِلاس«شايد نام . شود هنوز در يونان شکل نگرفته بود نام برده می از آن »يونانی

 شد يک نام مصری باشد و مصريان چندين سده پيشتر جزيرۀ يونان و جزاير اطرافش اطلاق می
 مصر رفته بودند، بەر مزدوعنوان سپاهیِ بەموسِس در زمان اُح کە يونانيانی. اند آن داده بودهبە
فراگيری رياضيات و طب  بەسبب استعداد درخشان و ذهنهای مستعدشان نزد مصريانبە

ان دار ناميونان بردند و در آينده از  بەعلوم مصری را با خود کە پرداختند؛ و همينها بودند
 ئی از دهد مجموعه موسِس را تشکيل می تاريخ يونان تا زمان اُحچە   آن.تمدنِ يونانی شدند

نخستين .  يونان نوشتند و برای ما مانده استنويسندگان بعدیِ کە  اساطير استها و افسانه
شان تأليف کردند دو منظومه  موسِس برای بازشناسی تاريخ گذشته يونانيان در زمان اُح کە اثری
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نام هومر  بەيی سرای افسانه يک سخن بەسُرايِشِ آنها را کە »اوديسه«و » ايلياد«نامهای  بەاست
شده در  از داستانهای منظومِ حفظ کە اين دو منظومۀ اساطيری و حماسی. دادند نسبت می

های مردمی در سراسر يونان گردآوری شده بودند يادهای جمعی ولی مبهمِ مردم يونان از  سينه
 کە گفت م سخن می کرد و از دورانی از سدۀ هشتم پ های سرزمين خودشان را بيان می گذشته
 همواره بر بلندیِ کوههای يونان با هم در جنگ اشانگونۀ آسمانی و لشکره يانِ انسانخدا

يادهای مبهمی نيز از بدايات . کردند زنان يکديگر تجاوز می و بەبودند و يکديگر را کشتار 
  .در داستان طرواده آمده است کە داد تشکيل سلطنت در ليديە می

. کوروش بزرگ سلطنت ماد را برانداختکە  موسِس بود در نوزدهمين سال سلطنت اُح
 جزاير دريای ايژه و بعلاوهچند سال بعد کوروش بزرگ پس از تسخيرِ ليديَە سراسر اناتولی 

حال، روابط ايران و مصر در زمان فرعون  با اين. دريای مديترانه را ضميمۀ ايران کرد
هائی  نشانه کە اشتيم، و گفتيمئی د آن اشاره بەموسِس و کوروش بزرگ حسنه بود، و بالاتر اُح

 و در بازگشت از اين سفر مهندسان و معماران و همصر کرد بەکوروش سفری هموجود دارد کە 
  .ه استايران آورد بەپزشکانی از مصر

  بوجيە تسخير مصر فرعونی توسط کام
مِتيخ را با سپاه  موسِس پسرش پسام مصر رسيد فرعون اُح بەوقتی خبر درگذشت کوروش

 ابوجيە خودش شخصً کام. ی روانۀ فلسطين کرد تا سرزمينهای شام را ضميمۀ مصر کندگران
در رويارويی شاهنشاه با سپاه فرعون پيروزی از . شام لشکر کشيد بەبرای مقابله با خطر مصر
مِتيخ خبر  ميان، پسام در اين.  نشستواپسجنوب فلسطين  بەمِتيخ آن شاهنشاه شد و پسام

 بوجيە در دنبال او راهیِ کام. مصر برگشت بەوسِس را دريافت و با شتابم درگذشت پدرش اُح
لشکرگاه زد تا مانع ورود ) اسماعيليه کنونی(مِتيخ در دهانۀ شرقی دلتای نيل  پسام. مصر شد

، پايتختِ شمالی مصر(» مِمفيس« بە درون مصر شود؛ ولی شکست يافت و بەسپاهيان ايران
وی ادامه داد و در نزديکيهای رَ پيش بەبوجيە کام.  نشستاپسو)  در کنار قاهرۀ کنونیجايش

 کە دانست جنگ بگيرد، زيرا می بەپايتخت مصر را کە خواست او نمی. مِمفيس لشکرگاه زد
 هدفِ اظاهرً. متوجه مردم عادی خواهد شد کە جنگ مستلزم تلفاتی خواهد بود بەگرفتن شهر
مصر  کە مِتيخ تعهد بگيرد  صلح انجام دهد و از پساممِتيخ مذاکراتی برای با پسام کە او آن بود

او هيأتی از سران . آيد نهمتصرفات ايران در فلسطين و شام بر بەاندازی در آينده درصدد دست
 پاسخِ مِتيخ بگشايند؛ ولی ممفيس فرستاد تا باب مذاکره را با پسام بەپارسی را سوار بر قايق
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 آتش کشيده شد و افسران ايرانی بەاوفرمانِ  بە قايقبودمتيخ بەهيأتِ صلحِ کامبوجيە آن  پسام
با وجود . بوجيە فرمان محاصرۀ ممفيس را صادر کرد  کام،دنبال اين پيشامد بە.کشتن رفتندبە

 ارتش او ممفيس سقوط کرد و مقاومتهای جانانۀ فرعون و نيروهای مصری و مزدوران يونانیِ
در  کە رسم شاهنشاهان ايران نبودکە   چون).م  پ۵۲۵تابستان سال (اسارت افتاد  بەفرعون

درنگ امان يافتند، و فرعون و  تجاوز و کشتار بزنند مردم مِمفيس بی بەشهرهای مفتوحه دست
فرعون آمادۀ تبعيت از ايران و کە  چناناعضای خاندان سلطنتيش زيرِ نظر قرارداده شدند تا 

 در دنبالِ گزارش اين هرودوت. اجرای عدالت در کشورش باشد در مقام خودش ابقا شود
رسم شاهنشاهان ايران در  کە هايش از مصريان آورده است نوشته رخدادها کە بر اساس شنيده

سلطنتِ کشوری  بەخورده يا يکی از فرزندان يا نزديکانِ او را شاهِ شکست کە جا چنان بود همه
 بوجيە کردند، و کام عمال میجا اِ آنها در همه کە گشوده بودند؛ اين رسمی بود کە گماشتند می
  ١.او برگردانَد بەمِتيخ را نزد خود نگاه داشت تا سلطنت مصر را سبب پسام همينبە

دومين پايتخت مصر واقع در  کە سفر کند» تِبِس«شهر  کە بەخواست بوجيە وقتی می کام
گان مِتيخ سپرد و يک لشکر ايرانی را در پاد پسام بە ممفيس را شهرجنوب آن کشور بود،

بوجيە و سپاهيانش  کامکە  هميناما . ، و از فرعون تعهد و سوگند وفاداری گرفتنشاندمِمفيس 
  ايرانيان از ممفيس شد؛ ولیتاراندنمِتيخ درصدد شوراندن مردم و  از منطقه دور شدند پسام

نشی م آوازۀ بزرگ کە ايرانيان پيوسته بودند و مردم مصر نيز بە سپاهشمزدوران يونانیِکە  چون
از او خشنودی  کە ی ديده بودندهائبوجيە نيز رفتاهار شاهان ايران را شنيده بودند و از کام

 و گير دستمتيخ توسط نيروهای ايرانی مستقر در پايتخت شکست يافت و  داشتند، پسام
  .اش تصميم بگيرد بوجيە درباره زندانی شد تا کام
شکنجه اعدام شود با نوشيدنِ کە بە  آنممفيس برگشت او از بيم بەبوجيە چون چون کام

هرودوت نوشته کە کامبوحيە بەاو فرمود کە خودکشی کند و او . خون گاوميش خودکشی کرد
  ٢.گونه خودکُشی کرد اين

 دنبالۀ قلمرو فرعونان بودند داوطلبانه کە  و تونسەبا سقوط مصر، سرزمينهای ليبي
  .تونس رسيد بەی در غرباطاعت ايران درآمدند و مرزهای امپراتوری هخامنشبە

 نشين بودند؛ و زمان از مستعمرات فينقيان بود و شهرهای ساحليش فينيقی تونس در آن
 تابعيت ايران درآمده بود اينها نيز با فرستادن يک هيأت سفارتی بەفينيقيه داوطلبانهکە  چون
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  .تابعيت ايران را اعلام کردند بەمصر پيوستن تونسبە
روز  شدۀ آن  افريقای شناخته سرزمينهای نيمۀ شمالیِسراسر کە بوجيە درصدد برآمد کام

اين منظور يک سپاه بزرگی را روانۀ  بە وده ضميمۀ قلمرو خويش کند؛تصرف درآور بەرا
شمال  بە در رأس سپاه ديگری روانۀ سودان شد، ولی وقتیشبيابانهای غرب مصر کرد و خود

مِمفيس   بەز سران سودانی با او انجام دادند اوهيأتی ا کە سودان کنونی رسيد پس از مذاکراتی
غرب مصر نيز در شنزارهای بيابان غربی گم شد و کسی از آنها  بەلشکر اعزامی او. برگشت

اين سپاه متشکل از  کە هائی کە از مصريان داشته۔ نوشته ۔بنابر شنيدههرودوت . برنگشت
های شنی مدفون  ن شده زير تپهتوفاپنجاه هزار مرد جنگی بود، و در بيابانهای مصر گرفتار 

  ١.آمد نهشدند و خبری از آنها باز
 مصر راحاکميتِ  کە از فرعون ديده بود ديگر نخواست کە بوجيە پس از خيانتی کام

سلطنت  بەرا)  عمويششايد(نام آرياند  بەاو يک هخامنشی. سپارد ی از خاندان فرعونبەسی
در اثر آشوبهای  کە  بازسازی خرابيهائیفرمانِو نهاد، مصر نشانده بخشی از سپاه را در اختيار ا

شهر  کە مِتيخ رخ داده بود را صادرکرد، شهر مقدس سائيس را ناشی از فرونشاندنِ شورش پسام
مِتيخ بود و در جريان شورش  مِتيخ و مقر خدايان رسمی در سلطنت پسام خاندانی پسام

جويی   مصر دل)فقيهانِ( کاهنانِ تخليه شد، ازاشغال سپاهيان ايران درآمده بود  بەمِتيخ پسام
شد، و آنگاه گروهی از مهندسان و معماران و پزشکان مصری را با خود برداشته راهی فلسطين 

  .ايران برگردد بەامور آن سرزمينها بەو شام شد تا پس از سرکشی
 کە آيد  برمی چنينمصر در دست است بەبوجيە دربارۀ لشکرکشی کام کە از گزارشهائی

هرودوت آورده  کە  داستانی در. مصريان زمينه را برای اين لشکرکشی فراهم آورده بودندخودِ
  بەزيست و بنا  کوروش در دربار ايران میزماناز  کە پزشک مصری يک چشم کە آمدهاست 

مصر  بەبوجيە  حملۀ کامبرآغالندۀايران اعزام شده بود  بەدرخواست شاهنشاه ايران از مصر
از دختر فرعون وقت  کە بوجيە را تشويق کرد  يادشده کامطبيبِ کە گويد داستان میاين . شد

بوجيە پاسخ مساعد  خواست کام بەوقت فرعون مصر بود در آن کە موسِس اُح. خواستگاری کند
 اين دختر. بوجيە فرستاد ئی را با هدايا و طلاهای بسيار از مصر برای کام داد و دوشيزه

او موسِس  اُح کە  مصر استپيشينِدختر فرعون کە   بلموسِس نه دختر اُح کە بوجيە فهماند کامبە
خواهی  خون بەدرخواست اين زن و بەبوجيە گويا کام. جايش نشسته است بەناحق بەکشته و

روايت پارسيان چنين  کە گويد هرودوت در ادامۀ داستان می. مصر لشکر کشيد بەپدر اين زن
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موسِس برای کوروش فرستاده بوده است نه  اين دختر را اُح  کەگويند است، ولی مصريان می
  ١.بوجيە برای کام
کە  چنان ٢هايش نزد هرودوت بسيار است، نمونه کە انديشانه رغمِ اين داستانِ ساده به

 شاهنشاهی و  غربیِ کشورمرزهای بە فرعونتعدیِمصر  بەبوجيە ديديم، علت لشکرکشی کام
فرعون در  کە شکست سريعی.  ايرانيان بودسلطۀطين و شام از تلاش او برای بيرون کشيدن فلس

  .اند مردم شام و فلسطين خواهان و حامی شاه ايران بوده کە  آن استگرِ بيانفلسطين خورد 
هزار سالۀ سلطنت شکوهمند و افتخارآفرين فرعونان  مِتيخ دوران چند با کشته شدنِ پسام

جويان آسيايی وارد خاک آن کشور  جنگ کە ری بودبا در تاريخ مصر، اين سومين. خاتمه يافت
نامشان را اسناد  کە ئی بار در حوالی دوازده سده پيش از آن، قبايل آريايی شدند؛ يک می

دو سده برآن سرزمين  بەاند برآن کشور دست يافته و برای نزديک نوشته» هِکسوس«مصری 
 کە پَلِست قبايل آريايیِ.  بودند در جوامع مصری حل شدهبا گذشتِ زمانحکم رانده بودند و 

 و نامشان تا امروز برآن سرزمين مانده جاگير شدند  کنونی فلسطينِزمينهای پربارِ نيمۀ غربیِدر 
بار  يک.  بزرگ آريايی بوده باشندهای اين جماعتِ يکی از شاخه کە رسد نظر می بەاست نيز
 آشور  دولتِگزار باج و برای مدتی اشغال آشوريان درآمد۔ بەبالاتر ديديمکە  ۔چناننيز مصر 

  .آن اشاره کرديم کە بەبود
 سده ۱۴اين کشور بيش از . رفت ۀ تمدن شکوهمند مصر از سه هزارسال فراتر میپيشين

بعد برسراسر کرانۀ شرقی و در زمانی م بە پ ۱۶ پردار تمدن حوضۀ مديترانه بود، و از سدۀ
 جزاير آن از جملۀ سرزمينهای اصلی يونان تسلط تا نيمی از کرانۀ شمالی دريای مديترانه و

شمار  بەسال دريای داخلی برای مصر فرعونی هزار بەداشت و مديترانه در مدت نزديک
آن سرزمين  بە يونان نيز از مصر تمدنِبداياتِ. رفت و همۀ مردم يونان رعايای فرعون بودند می

هائی  نشانه. دند مديون مصريان بودنداز علوم و فنون کسب کر هرچە رفت، لذا يونانيان بعدها
 های کرانهشايد سلطۀ مصريان در زمانی تا  کە اندازدگمان  بەتواند ما را می کە وجود دارد

                                                 
  .۳۔ ۱همان، . 1
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ه و بسياری از رخدادهای طرفانه نقل کرده است؛ ولی بەداستان نيز علاقۀ وافر داشت و گزارشها را بی
انديشانه با داستان يک زنی گره زده است، کە اين يکی با توجه  ئی ساده بزرگ تاريخی را بەگونه

زندگیِ قبايلی مردم يونان بوده، و او برای توجيه علت رخدادها با مراجعه بەعلت درگيريهائی  بە
ەميان کشيده است کە معمولاً او را ربوده افتاده همواره پای زنی ب کە در ميان قبايل يونانی اتفاق می

 .شده است اند، و بەسببش جنگ برپا می بوده
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در زبان انگليسی شمار بسياری مفردات . اسپانيا و درون جزيرۀ بريتانيا گسترده بوده است
تلفظ کهن با اندک تغييری  بەکهنتا امروز با همان معنای  کە  وجود دارد و کنعانیزبان سامی
جزيرۀ بريتانيا در زمان فرعونان تبعيدگاه جماعات  کە توان تصور کرد آيا نمی. شود تلفظ می

   شام بوده است؟هاینژادِ سرزمين نافرمان سامی
 سده پايتختهای مقدس مصر و ۲۵سال مِمفيس و تِبِس برای بيش از  شهرهای کهن

 تاريخی با برخورداری از درازِرعونان بودند، و در اين عرصۀ  شکوه و جلال دستگاه فدار پاس
 انگيزترين آثار تمدنی را از خود  فرهنگی و علمی رسيده شگفتاوج تعالیِ بە پردوامثباتِ

انگار آفرينندگانشان آنها را  کە برخی از اين آثار چنان شکوهمند بودند. ارث نهاده بودندبە
 درخشان مصر سر هنوز هم بسياری از اين آثار در زير آسمانِ. برای جاويد ماندن آفريده بودند

  .فروشند تاريخ تمدن بشری فخر می بەسايند و بر روی شنهای داغ مصر بر کيوان می
درون اين شهرهای عظيم و قدسی گذاشت،  بە ايران پابوجيە  بەهمراه کاموقتی سپاه

، پيکرتراشان، مهندسان، دانان، پزشکان انديشمندان، فيلسوفان، اخترشناسان، رياضی
 بيش  انديشه و عملِآوردهای دستبارهائی از  کوله کە زيستند معماران و هنرمندانی در آنها می

داشتند؛ و در خزائن کاخها و معابد اين   تمدنی را در کنار خودهزار سال خلاقيتِ از دو
رآلات بر روی هم حسابی از زر و سيم و جواهرات و زيو شهرهای مقدسِ آسمانی خروارهای بی

داشته بود تا در ربع نگاه امانت  بەانگار اين ثروتهای فکری و مادی را تاريخ. انباشته شده بود
 در  و بديعآمادۀ ساختن يک تمدن نوين کە م تحويل قومی نوخاسته دهد آخر سدۀ ششم پ

  .مسير ديگری اندازند بەتاريخ را کە جهان بودند و برآن بودند
مصر و براندازی سلطنت  بەبوجيە  کامآوردهای لشکرکشیِ ستيکی از مهمترين د

. بد بود آزاد شدامعمتوليانِ زمان در انحصار  تا آن کە  مصریعلومِ کە فرعونان آن بود
 را رفته  بسيار پيش معماریِ اخترشناسی و پزشکی و رياضيات و و فنونِعلوم کە دانشمندان

دادند و در درون  پسرانشان انتقال می بەداشتند و همچون اسراری نزد خودشان نگاه می
پرورش  بەبوجيە در سازمان معابد انجام داد کام کە داشتند، با اصلاحاتی خاندانها مخفی می

کردند  در مصر مزدوری می کە يونانيانی. شاگردانی بيرون از خانوادۀ خودشان پرداختند
 بوجيە نسل از لشکرکشی کام يک. فراگرفتن اين علوم پرداختند بەاذهان مستعدی داشتند و

را   و اخترشناسیآموختۀ يونانی در علوم پزشکی و رياضيات مصر نگذشته ما چند دانشبە
شماری از . يونان منتقل کرده تمدن نوين يونانی را پايه گذاشتند بەعلوم مصری را کە بينيم می

خدمت دربارهای ايران ە بايران منتقل شدند و بە برتردنبال يافتن موقعيتهای شغلیِ بەآنها نيز
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برخی از آنها  بە را تاريخ برای ما محفوظ داشته است، و درجای خوداشاننامه کە درآمدند،
  .اشاره خواهيم کرد

  بوجيە شخصيت کام
گرفتند عناصر مادی تمدن آن کشور را  وقتی کشوری میگر کە  اشغالبرخلاف ديگر اقوام 

راموشی سپرده شود، و فرهنگ آن کشور را کنار ف بەهای آن کشور بردند تا گذشته از ميان می
کدام  هيچ بەزدند تا فرهنگ خودشان را جانشين آن سازند؛ ايرانيان در کشورهای مفتوحه می

 مصر  درچيز قلمرو شاهنشاهی پيوست همه بەوقتی مصر. زدند از مؤسسات تمدنی دست نمی
در مصر  کە تنها چيزی. مه دهدثمردهی تمدنيش ادا بەبرجای خود ماند تا مصر همچنان بتواند

ير کشيده شد و اختيارش از دست نمايندگان خدا و ز   بەاز آسمان کە عوض شد سلطنت بود
 کە جايش بنشينند بيرون آمد، و فرعون از اريکۀ خدايی افکنده شد تا کسانی بر» وَلِیِّ مطلق«

ريت قرار داشتند، و از انسان بودند و در خدمت بشکە   بلنه خدا نه خدازاده نه نمايندۀ خدا
طلبيدند؛ و تنها هدفشان برقرار کردن صلح  انسانها چيزی جز نيکوکاری و راستی و درستی نمی

  .تَبَعِ آن، امنيت و آرامش برای همۀ انسانها بود بەجهانی، و
يان معابد و ز  بە ولی مصر مردمِسود کە بەاصلاحاتی زد بەبوجيە در مصر دست کام

 در کتابخانۀ ملی پاريس اکنون کە زمان  بازمانده از آنپاپيروسیِنوشتۀ يک در . کاهنان بود
 را چنين ی کابوجيە برای اصلاح حال رعايای مصرهای نامه فرمانشود يکی از  نگهداری می

  :خوانيم می
پيشترها کە چە   آناند اکنون فقط نيمی از داده معابدِ خدايان می بەمردم کە گوسفندانی

داده  کە وجه نبايد هيچ بە)مرغ و خروس و غاز و امثال آنها(لی ماکيان دادند بدهند، و می
  .برای خودشان غاز و ماکيان پرورش دهند کە توانند خودِ کاهنان می. شود
او در مصر  کە داده، اقداماتی درآمدهای کاهنان را کاهش می کە فرمانیرغم چنين  به

، ىخداوندگار، شاه مصر عُليا و سُفل«او را  کە چنانانجام داد خشنودی کاهنان را فراهم آورد، 
  . کردندنقش معابد های بر ديوارهگونه  لقب دادند و نامش را اين» فرعون بزرگ

هائی کە  است، بنابر شنيدهزيسته  بيش از يک سده پس از اين رخدادها می کە هرودوت
کاخ  به کە او نوشته  ودادهبوجيە در مصر  آميز کام خبر از اقدامات خشونتاز مصريان داشته، 

معرض  بەش بيرون آوردند، و در فضای بازگاه  آرام تا جسد او را ازفرمودموسِس وارد شد و  اُح
  .آتش کشيدند بەرا  تا آنفرمودسپس . آن اهانت کرد بەنمايش نهاد و
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چنين عملی نزد ايرانيان  کە آورده استياد  بەهرودوت پس از نوشتن اين شنيدهولی 
بوجيە با اين اقدامش مرتکب گناه شد زيرا اين کار در دين او  کام کە نوشتها حرام است؛ لذ

  ١.کنند را آلوده نمی شمرند و آن ها آتش را مقدس می پارسی. مجاز نبود
مِتيخ  شايد هرودوت از يکی از نوادگان پسام کە خودِ اين داستان کە توضيح نيست بەلازم

 اپافوسهرودوت شنيده بوده کشتن  کە  ديگریداستان. کند شنيده بوده خودش را نقض می
، طبق باورِ دينی مردمِ مصر، )اند که يونانيان آپيس نوشته(وس اپاف. بوجيە است  کامبەفرمان

هستی از او ناشی شده بود، برکتهای روی زمين را او  کە گاوِ زايندۀ زمين و ذات مقدسی بود
توان بر همۀ معابد و   اين گاو را میهای اره نگ.جوشيد  رود پربرکت نيل از او میفرستاد، و می

 با شکوه رد مصريانْمُ وقتی اپافوسِ حاضر می. گورهای مصر باستان ديد و شکوه او را دريافت
وز  رنهادند و چندين ديعه میو  بە زيباگاهِ  آرامکردند و در يک بسيار جسدش را موميايی می

آسمان رفته و غيبت کرده  بەروحِ اپافوسِ مُرده کە آنها معتقد بودند. ندکرد برايش سوگواری می
 کاهنان برای کشف کردن او.  ظهور خواهد کرد همچون يک اپافوسِ ديگرودیز   بەاست و

  بە، و)شد گاو ديگری با آن اوصاف يافت میيعنی (کرد  آمدند تا او ظهور می جستجو برمیبە
د و در مکان مقدس نگاه کردن گرفتند و شادی می آوردند و برايش جشن می پايتخت می

  .پرستيدند داشتند و می می
 از اش بنابر شنيدهو اما داستان کشته شدن اپافوس بەدست کامبوجيە را هرودوت ۔

از  شمال سودان رفت گاو آپيس لشکرکشیِ بەوقتی کابوجيهمصريان۔ چنين آورده است کە 
 کە در هنگامیت جستجوی اپافوس جديد برآمدند، و درس بە، و کاهنان مصریدنيا رفت

، و بەاين مناسبت را يافته بودند ممفيس نزديک شده بود آن بەکامبوجيه در بازگشت از سودان
  :جشنِ بزرگی برپا کرده بودند

ممفيس برگشت اپافوس جديد يافت شده بود، و مردم مصر بهترين  بەبوجيە چون کام
خسته و  کە بوجيە کام.  را پوشيده و سرگرم برگزاری مراسم جشن شادی بودندرختهاشان

آنها از  کە کنند پنداشت کوبی می  شادی و پایگونه اين مصريانْ کە  ديدچونرنجور بود 
 لذا سران ممفيس را طلبيد و. کنند شنيدن خبر ناکامی او در اين لشکرکشی شادی می

 چرا مصريان وقتی او در ممفيس بود چنين جشنی برپا نکردند ولی اکنون«: آنها گفتبە
ممفيس برگشته است جشن  بەو بخش بزرگی از سپاهيانش را از دست داده واکە 
اپافوس ظهور کرده است؛ و  کە خاطر آن است بەاين شاديها«: آنها گفتند» اند؟ گرفته
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کامبوجيه . »گيرند  شادی میکند مردم جشنِ ظهور می وقتی اپافوس کە هميشه چنين است
 فرمود نيز،. را بازداشت کنند آن کاهنان تا فرمود و گو ناميد را شنيد اينها را دروغ چون اين

ها شده   ديوانههمچون کە بوجيە وقتی اپافوس را کاهنان آوردند کام. تا اپافوس را بياورند
 تا فرمودجلادانش   بەوار خنديد و او سپس ديوانه. ان اپافوس زدر  بەبود شمشير برکشيد و

همچنان جشن  کە از مصريان را ببينند هرکە تازيانه ببندند، و بەرحمانه کاهنان را بی
 مصريان پايان داده شد، کاهنان مجازات شدند، و جشنِ بەگونه اين. گيرد را بکُشند می

  ١.بوجيە جسد اپافوس را دفن کردند خبرِ کام اپافوس در معبد جان داد، ولی کاهنان بی
اين داستان از  کە دهد یروزگار در مصر نشان م  بازمانده از آنهای ها و نگاره   نوشته

گونه برای  مِتيخ اين اساس و پايه دروغين است؛ و شايد کسی از بازماندگان خاندان پسام
در جنوب » سقّاره« ديوار معبد زمان بر ئی کە مصريانِ آن نگاره. گفته بوده استبازهرودوت 

 اده شده، ومراسم باشکوهی برای تدفين اپافوس ترتيب د کە دهد  نشان میاند  کشيدهمصر
  عبادترختِبوجيە را در  اين ديوارنگاره کام. بوجيە در اين مراسم حضور يافته است کام
در حضور اپافوس زانو زده و دست بر زمين نهاده و  کە دهد هيأت فرعونان مصر نشان میبە

 مناسبت اين مراسم بەکاهنان مصر کە  نيزئی نوشته در سنگ. اپافوس است بەدرحال تعظيم
 در حضور  متوَفّا برای اپافوسِسوگواریمراسم کە   آنپس از کە اند آمده گار نهادهيادبە
 بوجيە در بنای فرمان کام بەها و تزييناتِ شايسته بوجيە با شکوه بسيار برگزار شد، نگاره کام
آرماگاه ابدی  بەبوجيە شدۀ اپافوس در حضور کام  اپافوس انجام گرفت، جسد موميايیگاه آرام

  : چنين آمده است متوفّارنگِ همين اپافوسِ در نوشتۀ روی تابوتِ سنگیِ سياه. دسپرده ش
تا ابد  کە ،]بزرگِ مصرخدای [ بوجيە فرزندِ رع ، کامى عُليا و سُفل مصرِخداوندگار، شاهِ

 بها گران مقدس اين تابوت را از سنگ زنده و جاويد بماناد، برای آفريدگارش اپافوسِ
  . مقدس اهداء کردپافوسِآفريدگارش ا بەساخت و

ئی را برای بها گرانبوجيە هدايای  کام کە دهند ما خبر می بەکاهنان مصر باستان  نيز، 
گاوِ جانشينِ گاوِ (و اپافوس مقدس . او بدهندبەرا  مژدۀ ظهور اپافوس کە کسانی درنظر گرفت

  بزرگنت داريوشِاين اپافوس نيز تا چهارمين سال سلط. م ظهور کرد  پ۵۲۴در شهريور ) قبلی
آسمان برگشت تا  بەرد ودر اين جهان بود؛ آنگاه جسد خاکيش مُ) سال بعد يعنی تا هفت(

  .قتش بيايد و ظهور کندو   بەديگرباره
دهد  ساختن يک معبد برای مصريان می بەبوجيە خبر از تصميم کام کە در نوشتۀ ديگری
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داتووَهيَە پسرِ  نام بەويشانِ خودشسرکردگی يکی از خ بەبوجيە گروهی را کام کە خوانيم می
 کانهای سنگ در زمينی کە بەمأمور کرد) اَواهی پسرِ ارتامش اَتی: در نوشتۀ مصريان(اَردومَنِش 

شود بروند و مواد سنگی کشف کنند؛ زيرا تصميم گرفته  ناميده می» وادی حمامات«اکنون کە 
  . کندتقديم »رع«پدرش  بە بسازد ونوينیمعبد  کە بود

سران شاهنشاهی  يکی از هفت کە  اين داتووَهيَە را در گفتار بعدی خواهيم شناخترِپس
بوجيە يکی از  کام کە دهد نشان میاند  مصريان نوشته کە لذا گزارش بالا. هخامنشی است

منظور خشنود  بەترين شخصيتهای هخامنشی را مأمور تهيۀ مقدمات بنای معبد جديد برجسته
  .ساختن مصريان کرده است

احترام او نقش  بەبوجيە ها را کاهنان مصری پس از درگذشتِ کام ها و نوشته اين نگاره
. مقدسات مصريان را گرامی بدارند بەاش را جاويدان کنند و ياد حرمت او اند تا خاطره کرده

 کە مقدسات مصريان شده بود امکان نداشت بەبوجيە جانب کام اگر کوچکترين اهانتی از
  از او را پس از او در يکی از مهمترين معابد مصر نقش کنند وئی نگارهين کاهنان مصری چن

در  کە نگاره ديوارنگاره و سنگبدهند و يادش را در چندين ) پسرِ رَع(او مقام خدازادگی بە
  .اند گرامی بدارند معابد بزرگشان نقش کرده

 کامبوجيه را بيش  دربارۀاشانروايته کە نگاران يونانی های هرودوت و تاريخ در نوشته
اند،  گرفته بوده) مِتيخ  از نوادگانِ همان پساملاًاحتما(سال پس از کامبوجيه از مصريان  از صد

مانست و وقتی در  ديوانگان می کە بەمزاج و زودخشم بود کامبوجيه مردی بيمارگونه و عصبی
باز . را از او رنجاندهم پارسيان و هم مردم مصر  کە واری از او سر زد مصر بود کارهای ديوانه

تير زد  بەدست خودش بەرا» اَسپ پِرَخش« بوجيە در مصر بود پسر وقتی کام کە نوشتههرودوت 
يعنی برادرزنِ ۔بوجيە بود و پسرش  پدرِ زن کام اَسپ پِرَخشهرودوت افزده کە اين . و کشت

کس عتمادترين اموردِ نزد او  کە  بودشخصيتهائیبوجيە و ازجمله  دار کام  جام۔بوجيە کام
  ١.رفتند شمار میبە

 آميزِ واکنشِ خشمهرودوت رسيده بوده حالت يک  کە بەاعدام اين افسر در روايتیگرچە 
 اين کيفرِ کە توان پنداشت  ولی می، نشده استآوردهوار دارد و هيچ علتی برايش  آنیِ ديوانه
 گير دستمِتيخ و   پسام شايد پس از شورش،مثلاًسزای مرگ درپی داشته است؛  کە جُرمی بوده

 کە  بودهمقدسات مصريان شده بە اهانتهائی توسط او و يارانش در غيابِ کامبوجيەشدنش
  گردد و در آينده کسی مصربوجيە وقتی شنيده او را کيفر داده است تا عبرتِ ديگر ايرانيانِ کام
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  .مقدسات اقوام زير سلطه اهانت نکندبە
 او را مردی  استبوجيە شنيده بوده ريان دربارۀ کامهرودوت از زبان مص کە داستانهائی

 قدر از گزارشهای واقعی مزاج نشان داده است، ولی ما وقتی همين خرد و زودخشم و عصبی بی
هرودوت  کە چە آن کە کنيم متوجه شويم بوجيە مانده است را مطالعه می دربارۀ زندگی کامکە 

متيخ بوده است و حقيقت  زماندگان خاندان پسامشنيده بوده همه ساخته و پرداختۀ کسانی از با
خبر از  کە بوجيە را برای ما برجا نهاده است گرايانۀ کام تاريخ يک مورد از رفتار عدالت. ندارد
انديش بوده و  دوست و نيک  نيز همچون کوروش پادشاهی باتدبير و مردماو کە دهد آن می

) قاضیِ(يک دادورزِ :  اين مورد چنين استداستانِ. دانسته است ناراستی را بدترين گناه می
نوشته است، و » سيسامَن«هرودوت نامش را  کە دستگاه دادورزیِ ايران از بزرگان پارس بود

 .است» حکيمِ فرزانه«معنای  بەدر زبان آريايی کە بوده» سَنياسَەمَن«شايد شکل درست نامش 
بوجيە  دستورِ کام بەگذارد، پوستش را گيرد و حقی را زيرِ پا می اين دادورز رشوه میکە  چون
افکنند،   می۔که پسر و جانشين اواست۔کنند و بر مسند دادورزِ بعدی  کنند و دباغی می برمی

قاضی اگر ناراستی پيشه کند و از اجرای عدالت رو  کە تا وقتی برآن بنشيند متوجه باشد
بوجيە   کام١.خواهد بودبگرداند و حق را ناحق کند سرنوشتی شبيه سيسامن در انتظارش 

عدالتی را برای  با اين تنبيه بسيار خشنِ رئيس دستگاه قضايیِ کشور انديشۀ بی کە خواسته می
  .هميشه از کشور براندازد

متولی معبدِ نيت در شهر سائيس » اودجاهُر رِسنَە«نام  بەيکی از کاهنان بلندپايۀ مصر
هائی از شخصيت  ودش برجا نهاده جنبهاز خ کە ئی در کتيبه) در جنوب اسکندريۀ کنونی(

اين کاهن از بزرگترين پزشکانِ زمان در مصر بوده، و . بوجيە را برای ما بيان کرده است کام
بوجيە و در  او چندی پس از کام. ايران ببرد بە با خودشاو را کە بوجيە تصميم گرفته بوده کام

 خاصِ خودشساخته و در معبدِ ئی از خودش  مصر برگشته و پيکره بەسلطنت داريوش بزرگ
 او بر روی اين پيکرۀ يادگاریِ خودش. ) در واتيکانِ ايتاليا است سربیو اينک  ( استنهاده

  تا است ابقاء شدهپيشينبوجيە در مقام  فرمان کامکە بە  اينش وضمن نوشتن شرح زندگاني
  : استنوشتهمردم مصر خدمت کند، چنين گزارش بە

را » نيت«معبد  کە آسيائيانی کە  تقاضا کردم۔ى مصر عليا و سفلاه۔شبوجيە  من از کام…
…  برگردده پيشينتقدسهمان  بەنو  تا اين معبد ازبيرون کنداز نيت را اشغال کرده بودند 

در آن ساخته بودند را خراب  کە هائی  شدند و خانهبيرون کردهفرمان شاه از نيت  بەآنها
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شاه . معبد بازگردند بە معبدخادمانِو تطهير کنند و  معبد را شستشو فرمود تا شاه …کردند
مادر همۀ خدايان بزرگی  کە معبد نيتاست بەپيشترها معمول بوده  کە گونه  همانتا فرمود
از قديم جشن  کە گونه اند نثاری بفرستند و قربانی بدهند، و همان در سائيس کە است
 کە من عظمت جشن بگيرند  کەجهت شاه امر کرد از آن. گرفتند جشن گرفته شود می

 خدايان است و خدايان در اين شهر جايگاهِاين شهر  کە کرده گفتمسائيس را برای او بيان
  .اند  خدايی آرميدهبرای ابد بر تختِ

مقابل  رفت و در»نيت«معبد  بەسائيس آمد بە۔ىاه مصر عليا و سفل۔شبوجيە  وقتی کام
خاک  بەفرعونانکە  چناناک افتاد، خ بە استۀ خدايانتر از هم عظمت نيت کە بزرگ

در سائيس  کە  بزرگ، مادر خدايان»نيت«افتخار  بە همۀ فرعونانهمچوناو . افتادند می
  .گونه انجام داد  بزرگ از همهنثاريهایدارند يگاه جا
سودان و پس از  بەکاره بوجيە از لشکرکشیِ نيمه پس از برگشتنِ کام بەاين رخداد مربوط  

توسط سپاهيان ايران نيز ناشی از ) يعنی شهر سائيس(اشغال معبد . تيخ استم  پسامخودکشیِ
از  کە علت خشمی بە در غياب او سپاهيانِ ايرانیاظاهرً. متيخ بوده است سرکوب شورش پسام

خلاف عدالت و  کە برخی کارها زدند بە دست استدلشان افتاده بوده بەمِتيخ شورشِ پسام
. ممفيس مسببان اين واقعه را کيفر داد بەبوجيە پس از بازگشت آزادمنشی شاهنشاه بود، و کام

و  باشد در آن صحت  چيزیمصر نيز اگر بەداستان کشته شدن اپافوس در لشکرکشی ايرانيان
اين کاهن مصری  کە کامبوجيەهمين شورش نيست؛ زيرا با ربط  بیبەکلی دروغين نباشد 

مقدسات  کە بەسخن داده است ممکن نبودهگونه داد  دوستيش اين دربارۀ بزگواری و انسان
شان  عادلانهنااَسپ و ديگران نتيجۀ اقدامات  آيا اعدام پسر پِرَخش. مصريان اهانت کرده باشد

)  اپافوس کشته شده بودهااگر واقعً(اند؟ و آيا  بوجيە انجام داده بوده در غياب کام کە نبوده
سبب  همين بەاند و  بوده شدهه شدن اپافوسبوجيە مسبب کشت در غياب کام کە اند اينان نبوده

 او بەاَسپ کيفردادن پسر پِرَخش بەشاهنشاه حکم اعدام آنها را صادر کرده است؟ و آيا تير زدن
  مقدسات مصريان نبوده است؟ بەاحترامی جرم بیبە

 کشته داستانِدربارۀ  کە پژوهشهای ژرفی غربی پس از شناسانِ البته مصرشناسان و ايران
 و اسناد بازماندۀ مصری در همان زمينه را اند  انجام داده کە هرودوت آورده استافوسشدن اپ

مرگ طبيعی  بەبوجيە اپافوس در زمان کام کە اند اين نتيجه رسيده بەاند بەدقت بازخوانی کرده
 مُردنِئی مسبب  بنياد است؛ يعنی هيچ ايرانی  است و داستان کشته شدنش بیاز دنيا رفته
  .ده استاپافوس نبو



 

  دوم بخش گفتارسوم

  بَردِيَەوگاؤماتَە داستان

 در نزديکی دمشق  بەطور ناگهانیهنگام بازگشت از مصرم بە پ ۵۲۲کامبوجيه در سال 
اَسپَە و شوهرِ هوتاووسَە  نام داريوش پسر ويشت بە يک جوان هخامنشی پس از او.درگذشت

 ان را برداشت و شتابيانجيە بود سپاهبو از افسران بلندپايۀ همراه کام کە  بزرگدختر کوروش
  .سلطنت نشست بەسپسبەايران برگشت 

نگاران يونانی   و تاريخ است، گزارش کرده بزرگ برای ما را داريوشداستانِ اين رخداد
ۀ نبشت سنگئی از اين داستان را داريوش در  شمه. اند  را شنيده و بازنويسی کرده اونيز روايتِ

در آن بەجا شرح داده ولی موارد مبهم و نارسای بسياری را ) نامندن که اکنون بيستو(بغستان 
معلوم   بەدرستی کەبوجيە است هنگام کام  نابه ناگهانی و مرگۀ آنهاگذاشته است کە ازجمل

  .چه علت بوده است بەنيست
مصر برادرش بردِيَە را  بەهنگام عزيمت بەبوجيە کام کە آمدهدر نوشتۀ داريوش بزرگ 

 پس از آن مغی. است او زنده و نائب او کە دروغ شايع کرده بود بەنيست کرده و بهمخفيانه سر
نيست شدن   سربه، چون از موضوعِداشتبردِيَە شباهت بسيار نزديکی بە کە نام گاؤماتَەبە

سلطنت نشست و  بە خويشتن را بردِيَە خوانده از ايرانبوجيە ، در غياب کامبودبردِيَە آگاه 
در اين ميان . لوع اعلام کرد و سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون بردبوجيە را مخ کام
کە  همۀ کسانی  کە اکنون شاه ايران شده بودگاؤماتَەی مغ. مرگِ خودش درگذشت بەبوجيە کام

 و چنان ارعابی در کشور برداشت از ميان  را بشناسند و امرش را افشا کننداو راداد  احتمال می
  استداريوشپس از آن او کە . کرد با او مخالفتی نشان دهد رأت نمیکسی ج کە برقرار کرد

از خاندان هخامنش بيرون شده  کە سلطنتیو گاؤماتَە را از ميان برداشت، و ايران برگشت بە
 کشور بروز کرده  بسيارجاها ازدر  در غياب کامبوجيە از ايران کە آشوبهائی وبود را بازگرفت،

و ی مغ ويران کرده بود را برای مردم بازسازی کرد،  گوماتە کە بناهائیو بود را فرونشاند، 
اوضاع  بەصاحبانشان برگرداند، و کشور را بەاو از مردم مصادره کرده بود را کە املاک و اموالی

  . بازآوردپيشين
اکنون پرسشِ ما آن . اين بود فشردۀ گزارش داريوش دربارۀ کامبوجيە و برديه و گاؤماتَە

کە بە دروغ خودش را برديە پسرِ   ياد کردهی مغ گاؤماتَە مردی کە داريوش از او با نام است کە
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  شخصيتی و اهل کجا بوده است؟چە کوروش و جانشين کامبوجيە جا زده بوده 
 کە قبيلۀ مغان يکی از قبايلی بود کە در بخش نخست، ضمن سخن از هوخشترَ گفتيم

ن تشکيل دادند، و پس از تشکيل سلطنت ماد با حفظ نا را در آذربايجا روزگاری سلطنت مان
از هنگام . يک اميرنشين تبديل شد بەشاهنشاهی ماد پيوستند و سرزمينشان بەخودمختاری

دست داده نشده است،  بەن سلطنت ماد ديگر از وجود اين اميرنشين خودمختار خبریوَرافتاد
  قزوين و ری و مناطقِ۔شاملماد   سرزمينِ قبايل.نا جزو شهرياری ماد است و سرزمين مان

 ايجاد کرد يکی از شهرياريهای  بزرگکوروش کە  در تقسيماتی۔ تا درياچۀ وانآذربايجان
شده از   کە هرکدام حاکميتِ خودمختار و حاکمِ محلیِ تعيينبود گانۀ شاهنشاهی کوروش بيست

  .جانبِ شاهنشاه داشت
قبيله  بەاش در اينجا اشاره» مغ«واژۀ  کە کنم تا متوجه باشيم رو می اين يادآوری را ازآن

ا  برای مغ در ايران ايجاد شد و اختصاصً در زمانِ پارتی و ساسانیبعدها کە مفهومی بەاست نه
  .»از قبيلۀ مغان بود کە گاؤماتَە«يعنی » ی مغ گاؤماتە«لذا . شد متوليان دين گفته میبە

 را باور ر تاريخ نويسانده استی کە داريوش بزرگ در بغستان برای ثبت داگر داستان
 کە ئی همان قبيله کە توانيم بپنداريم ی دروغين يک مغ بوده، میەبرديَکە  ، يعنی باور کنيمکنيم

سلطنت  کە پيش از مادها سلطنت ايرانی را در آذربايجان تشکيل داده بودند اکنون کوشيدند
  .خودشان برگردانند بەبيرون بکَشند وپارسيان دستِ را از 

. کە ايران را بەقصد مصر ترک کند برديە را کشت اريوش گفته کە کامبوجيە پيش از آند
بوجيە مصر  کامکە   آنمصر رفته بود، و پس از بەبوجيە بردِيَە همراه کام کە نوشتههرودوت ولی 

بردِيَە را  کە او گفت بەکسی کە بوجيە در خواب ديد پس از آن کام. ايران برگشت بەرا گرفت او
بوجيە از اين  کام. رسد میآسمان  بەسرش کە  استيران بر تخت شاهنشاهی نشسته ديدهدر ا

ايران فرستاد تا بردِيَە را  بەرا بود اَسپ  پِرَخش کە نامش شد و پدرزنِ خودشناک بيمرؤيا 
 نيست کرد و  برديە را سربهايران رفته مأموريتش را انجام داده بەاَسپ  پِرَخش١.نيست کند سربه

.  نداشتخبراَسپ از اين موضوع  بوجيە و پِرَخش کس جز شخص کام  برگشت، ولی هيچمصربە
يک  بەمصر، امر سرپرستی کاخ سلطنتی و خانوادۀ خودش را بە پيش از لشکرکشی،بوجيە کام

 شبيه بردِيَە پسر لاًکام کە اين مغ برادری داشت. سپرده بود» ايزد پات«نامِ  بەمغ بلندپايه
نيست کرده  او سربه کە بوجيە شد و دانست  بردِيَە برادر کامتی متوجه غيبتِمغ وق. کوروش بود

                                                 
اسپ يعنی دارندۀ  و پرخش. آتش است» گونِ شرار ترکش «نيزو » شرار آذرخش«پِرَخْش، بەمعنای . 1

  . مانند رارهاسپِ ش
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اقداماتی زد، ازجمله  بەاين مغ در کشور دست. جای او نشاند بەشده است، برادر خودش را
مردم بخشيد، و خودش را شاه  بەسال را سربازی معاف کرد و ماليات سه بەمردم را از رفتن

 کە کسی کە هيچ کس در پايتخت ندانست کە  بودچندانی حقيقی  ەشباهت مغ با بردِيَ. ناميد
ی حقيقی نيست؛ حتی زنهای بردِيَە نيز متوجه اين موضوع   بردِيَە استسلطنت نشستهبە

از  کە جا اعلان کنند اطراف و اکناف فرستاد تا در همه بەدرنگ مأمورانش را مغ بی. نشدند
 يکی از اين مأموران هم. بردِيَە پسر کوروش استکە   بلبوجيە پس شاهنشاه ايران نه کام اين
سوريه رسيد  بەوقتی او. بوجيە برساند سپاهيان همراه کام بە شد تا اين خبر راگسيلمصر بە
نزد  بەبوجيە مأمور را کام. ايران و در سوريه بودند بەبوجيە و سپاه ايران در راه بازگشت کام

مرا «: مأمور گفت. را فرستاده تا اين خبر را اعلان کند کسی وی کە چە خود خواند و از او پرسيد
 بوجيە در سپاهش اعلام کرد کام. »ام چشم نديده بەايزد مغ فرستاده است و خودم بردِيَە را پات

او سپس با شتاب . را کشته بوده است  او ویفرمان بەاَسپ بردِيَە زنده نيست، زيرا پِرَخشکە 
پشت اسپ افکند، ولی ضربتی از شمشير خودش بر  بە را حرکت را صادر کرد و خودشفرمانِ

  .کاری بود و او را کشت کە او وارد آمد
 کە شک افتاد بەاَسپ برادر پِرَخش» هوتَنَە«در اين ميان، در پايتخت ايران، او افزوده کە 

دختر  بەاو. ايزدِ مغ است برادر پاتکە   بلی حقيقی  نه بردِيَە استسلطنت نشستهکسی کە بە
 گوش راستش بريده نيست؟ و آيا اين مردْ کە  کندکَندوکاوهمسرِ بردِيَە بود گفت تا  کە دشخو

 کە هوتَنە يقين يافت کە وقت بود او گوشش بريده است، و آن کە  معلوم شدپژوهشپس از اين 
اين مغ در زمان کوروش مرتکب خطائی شده  کە مغ است؛ زيرا خبر داشتکە   بلاو نه بردِيَە

او اين خبر را محرمانه برای برادرش . اند  کوروش بريده بودهفرمودۀ بەش را راستگوشبوده و 
  ١.داريوش رساند بەاَسپ موضوع را همراه داريوش بود، و پِرَخش کە اَسپ فرستاد پِرَخش

هرودوت  بەدربار داريوش ساخته بود و بعدها کە گزارشیيک جنبۀ ديگر از چنين بود 
هرودوت نوشته کە . نويسانده کە کامبوجيە بەمرگِ خودش مرد داريوش در بغستان .رسيد

  .کامبوجيە بە شمشيرِ خودش کشته شد
 تواند بپذيرد  آيا خوانندۀ تاريخ میشود آن است کە اکنون پرسشی کە برای ما مطرح می

 بوده و پس  بزرگچون کوروشهممردی  پروردۀ بزرگ دست کە بوجيە چون کامهمپادشاهی کە 
منظور تأمين امنيت کە بە  بلآوردهای او را با تدابير شايسته حفظ کرد تنها دستاز کوروش نه 
مصر لشکر کشيده آن کشور باستانی و شمال آفريقا را  بە کوروششاهنشاهیِ مرزهای غربیِ

                                                 
  .۷۵۔ ۶۷/ ۳هرودوت، . 1
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ضميمۀ کشور شاهنشاهی کرد و از سيردريا و پنجاب تا درۀ نيل و شمال آفريقا را زير يک پرچم 
 توان پذيرفت آيا می! مزاج بوده باشد؟ دی بيمارگونه و صرعی و عصبیواحد نگاه داشت، مر

قبول کنيم کودتائی  کە به فرض( با شنيدن خبر يک کودتا مندی توان دلير و دهِ چنين فرمانکە 
 کە  دچار چنان حملۀ عصبی شودافتدفکر مقابله با آن کە بە  آنجای بە)در ايران رخ داده بوده

  !؟شودشمشيرِ خودش کشته بەخبرانه  آميزِ از خود بی نِ شتاب شد اسپهنگامِ سوارِبە
 يقينیچە   آننظر برسد، بەغيرواقعی هرچە تناقض داشته باشد و هرچە اين داستانها

 ئی گونه بە نزديکی دمشق، ناگهانی وراهِ بازگشت از مصر بەايران، در در بوجيە کامکە   آناست
اَسپَە   او داريوش پسر ويشتپس از آن سران سپاهِگاه حقيقتش معلوم نشد درگذشت، و  هيچکە 
) بوجيە دختر کوروش و خواهر کام(جوانی دلير از خاندان هخامنش و شوهر هوتاووسَە  کە را

اما داريوش در همينجا تصميم .  راهی ايران شدندانی خويش برگزيدند و شتابده  بەفرمانبود
 و خودش شاهنشاه بوجيە بگيرد شين کامايران برگشت سلطنت را از جانکە بە  کە همينگرفت

  .ايران شود
ی مغ خودش  گاؤماتە کە گويد میاست هرودوت نيز آورده  کە روايت داريوش کە ديديم

هرودوت . را برديە معرفی کرده سلطنت را قبضه کرده و از خاندان هخامنشی بيرون کشيده بود
ترين افسران پارسی کنکاش  ايهپايتخت برگشت با شش تن از بلندپ بەداريوش چون کە نوشته
بی اجازه داشتند  کە اينها شخصيتهائی بودند. توطئه بکشند بەرا» ی دروغين بردِيَە« کە کرد

.  هيچ مراسمی وارد کاخ شوند و با شاهنشاه ديدار کنندبی و )قبلی(پيشينی  اطلاع کسبِ
 اين اَسپ بنابر تصميمِ پِرَخش. کرد اَسپ نيز در اين توطئه با هفت سران همکاری می پِرَخش

کە   بلاو نه بردِيَە کە در ايران شايع است کە گفتاو  بەی دروغين رفته نزد بردِيَە بەهفت تن
يعنی (او  کە شايع است کە و گفت. وی بردِيَە است کە داند گاؤماتَەی مغ است، ولی او می

اين شايعه اساس و  کە شودمعلوم کە   ايننيست کرده است؛ و برای بردِيَە را سربه) اَسپ پِرَخش
او  کە همگان اعلان کند بە)اَسپ يعنی پِرَخش(پايه ندارد بزرگان پارس را دعوت کند تا او 

  .ی حقيقی پسر کوروش نيست بردِيَە را نکشته است و شاه کسی جز بردِيَە
دعوت  بەبزرگان پارس کە اندکی پيش از ساعاتیخوانيم کە  در دنبالۀ اين داستان می

 کە ی دروغين در پای کاخ تجمع کنند هفت سران وارد کاخ شدند، و آن در ساعاتی بود ەبردِيَ
اينها .  زنان بودی دروغين در کوشکِ هنوز ساعات کارِ اداری شاه شروع نشده بود و بردِيَە

  فوری با شاهنشاه را ايجاب کند حتیديدارِ بەپيش آيد کە اگر کار مهمی کە اجازه داشتند
  با اين افراد۔دو دوبه۔ی دروغين و برادرش   برديەگونه، اين. شوندنيز وارد کوشک زنان بە
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چون بزرگان در پای کاخ تجمع . را کشتند هردو  اينها وشدند روبەروهمگی مسلح بودند کە 
همگان خبر  بەاَسپ از فراز کاخ ير افکنده شد و پِرَخشز  بەکردند، سرهای آن دو از فراز کاخ

 کە ، و اين مردی استنيست کرده بوده بەبوجيە سر  کامفرمودۀ بە او چندی پيشبردِيَە را کە داد
 .ايزد است گاؤماتَەی مغ و برادرِ پاتکە   بل نه بردِيَە استبا نام بردِيَە سلطنت را قبضه کرده

  ١.پائين افکند و خودکشی کرد بەدنبال اين سخنانْ خودش را نيز از فراز بانبەاسپ  پرخش
خود . گزارش هرودوت خبر يک کودتای باتدبيرانه است کە خواهيم ديداگر دقت کنيم 

در ) م  پ۵۲۲ مهرماه ۸(گاؤماتَە را در روز دهم ماه باغياديش  کە داريوش در بغستان نويسانده
  .کشته است) در وسط آذربايجان کنونی(دژ شهر نيسايَە در خاک ماد 

  وش تلفيق کرد؟شود با گزارش داري ه میچەگوناما گزارش هرودوت را 
ی دروغين ناميده شده  برديەکسی کە ايران برگشته  بەوقتی داريوش کە توان پنداشت می

داريوش . آن اشاره کرده همين دژ نيسايَە بوده است بەهرودوت کە در نيسايَە بوده؛ و کاخی
ياورِ او  کە من با مردانِ اندکی گاؤماتَەی مغ را کشتم و مردانی« کە نويسانده است همين اندازه

  .»بودند را کشتم
هيچ خبری از  کە ی مغ  کشتنِ گاؤماتەموضوعِ بە داريوشوارِ اختصار بسيار شديد و اشاره

 را تقويت و گزارش هرودوت را پيچيده کودتای  انجام شدنِ يکجنگ و درگيری ندارد حدس
او اشاره کرده از  بەهرودوت کە ی دروغين  ايزد برادرِ برديّە پات کە رسد نظر می بە.کند تأييد می

  استهرودوت آورده کە  گزارشی. استبوجيە بوده شخصيتهای برجستۀ دربار کوروش و کام
 نابودگریِ گاؤماتە از  رخدادِنويساندنِولی داريوش بزرگ ضمن . همين موضوع اشاره داردبە

کرده » بودندهمراه گاؤماتَە کسانی کە « بە ئی ايزد خودداری کرده و فقط اشاره آوردنِ نام پات
  .اند با گاؤماتَە کشته شده کە است

اين روز را بيش از ديگر روزهای «از آن هنگام تا زمان ما پارسيان  کە نوشتههرودوت 
 کنند، و تا وقتی نامند، جشن بزرگ برپا می کشان می دارند، اين روز را روزِ مُغ سال گرامی می

  ٢.»آيند مانند و بيرون نمی ان میهای خودش اين جشنها ادامه دارد مغها در خانهکە 
 و شدگاؤماتَەی مغ کشته  کە کشان روزی است منظور هرودوت در اينجا از روز مغ

در سلطنت  کە او در هيچ جا ننوشته. ؛ يعنی روزِ شاه شدنِ داريوشسلطنت رسيد بەداريوش
زار قرار گرفتند مورد آ) نا را داشتند روزگاری سلطنت مان کە يعنی همانها(داريوش قبيلۀ مغان 

                                                 
  .۸۴۔ ۸۰همان، . 1
  .۸۵همان، . 2
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کشان  روز مغ کە ترديدی نيست.  يا کشته گرديدگير دست داريوش فرمودۀ بەها يا کسی از مغ
روز نيز  گاؤماتَە توسط داريوش کشته شده بود و نه چيز ديگری؛ و جشن آن کە همان روزی بود

 شنيده از کسانی کە گونه را آن هرودوت آن کە سلطنت رسيدن داريوش بزرگ بوده، بە جشنهم
نويسانِ  برخی تاريخ). ی مغ روزِ کشته شدنِ گاؤماتَەيعنی (کشان ناميده است  بوده روز مغ

روزِ «را با » کشان روزِ مُغ« کە  جملۀ هرودوت، علاقه دارندمفهوم اصلیِ بەتوجه بینگار،  پارسی
اند، و   ديدهروز عمرکشان را در روستا يا شهر خودشان کە مقايسه کنند؛ يعنی اينها» عُمَرکشان

ان و باش قزلکُشان بود و  روز عمرکشان روز سنی کە اند در تاريخ دوران صفوی نيز خوانده
خوانند  را می» کشان مغ«، وقتی عبارت پرداختند کُشی می روز بەسنی آنجات تَبَرّايی در دسته

 کە نويسند میکنند و  شود و آن روز را با اين روز مقايسه می برايشان تداعی می» عمرکشان«روز 
در زمان ساسانی » مغان«کە   چونو. کردند ساله مردم کشور مغان را در اين روز کشتار می همه

و » فقيهان«در واقعۀ گاؤماتَە معادل » مغان« کە اند متوليان انحصاریِ دين بودند، اينها پنداشته
 کە د، و توجه ندارندپندارن  است، و حتی گاؤماتَە را نيز يک رهبر دينی می بودهرهبرانِ دينی

در ميان همين قبيلۀ . اند مغان در زمان کوروش و داريوش يک قبيله از مردم آذربايجان بوده
 ادر سخن از هوخشترَ گفتم، حتمًکە  چناناند؛ زيرا  مغان کسانی هم متوليان امور دين بوده

خشترَ اوستا و دانستند در زمان هو خواندن و نوشتن میکە   آنخاطر بەشماری از همين مغان
اساطير دينی ايران را تدوين کردند و سرپرست امور دينی شدند؛ ولی اينها در زمان هخامنشی 

 ها يک قبيله از ماد مغ کە نوشتههرودوت . حسابشان با حساب همۀ مغان يکی نبوده است
  ١.گزينند شان را از ميان آنها برمی ها رهبران دينی ند و مادها و پارسیاست

مغانِ متولیِ مراسمِ دينی در زمان داريوش بزرگ و پس از او در کە   آنم است مسلچە آن
توان در تصويرهائی از  نشانۀ اين احترام را می. دربار ايران از احترام شايسته برخوردار بودند

جمشيد نقش  های تخت  بر ديواره بزرگ داريوشفرمودۀ کە بەمغانِ متولی مراسم دينی ديد
  .شده است

سلطنت نشستن داريوش  بەآن اشاره کرده است روز بەهرودوت کە »کشان مغروز «پس 
اند رهبران دينی در اين روز  پنداشته کە  کسانیگمانِاست، و معنای ديگر ندارد، و بزرگ 

  .است» مغان«معنای  بەشدند ناشی از غفلتِ آنها نسبت کشتار می
فتن برديە، و داستان گاؤماتَە همان بوجيە و از ميان ر  داستانِ درگذشتِ کاماولی آيا واقعً

  دربارِ داريوش بزرگ گزارش کرده است؟ کە است
                                                 

 .۱۰۷۔ ۱۰۶/ ۱هرودوت، . 1
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داريوش کسی کە بوجيە و براندازی سلطنتِ  ما از حقيقتِ واقعۀ درگذشت ناگهانی کام
  تاريخی،رخدادهایداستان .  نداريمدرست آگاهیِ است کردهنام گاؤماتَەی مغ معرفی بە
 رخ دادهکە  چنانگاه  خوردگان است، هيچ با پيروزمندان و شکستدر رابطه چە کە   آنيژهو بە

 در اشانقلمهکسانی کە  پيروز و اين داستانها را هميشه زورمندانِ. بوده بازگويی نشده است
 زورمندان ساخته و پرداخته شده خواستۀ بەرو هميشه اند؛ از اين رقم زدهاست خدمت آنها بوده 

 رخدادها است طرفِ پيرزال تاريخ هميشه تماشاگر بی. ه استو حقايقْ در پردۀ ابهام گم شد
چە   آنهم آن۔هايش را »شنيده«برَد و  هايش را از ياد می»ديده« رخدادها ولی هنگام بازگويیِ

جريان . خوردگان ندارد شود، و کاری با گفتۀ شکست  بازگو می۔از پيروزمندان شنيده استکە 
اند تا کسی  خوردگان سخنی برای گفتن نداشته شکستە است کئی بوده  گونه بەتاريخ همواره

در برابر کسانی کە هميشه و تا امروز  کە سبب بوده همين بە.چيزی از حقايق از زبان آنها بشنود
 روند حقايقِ در می بەخورند و از ميدان  شکست می۔حق يا ناحق به۔زورمندتر از خودشان 

شود تا همۀ حقيقت از زبان کسانی شنيده  سپرده میفراموشی  بەماند و امرشان در پشتِ پرده می
  .اند  برآنها پيروز شده۔حق يا ناحق به کە ۔شود

اند،  شناخته اين عادت تاريخ را از روزگاران کهن می کە گران زورمندان پيروز و سلطه
رد،  در آينده مورد تأييد و ستايش تاريخ و جوامع قرار گياشانه کليۀ اقدامات و کردهکە   آنبرای

وقتی . اند تا هر صدائی را جز صدای ستايش از خودشان در گلو خفه کنند هميشه کوشيده
گوش  بەاندازد و در زير گنبد دوّار طنين می کە صدا و ساکت باشند تنها آوازی کس بی همه

در سراسر  کە اين حقيقتی است. رسد آواز ستايش و تمجيد از زورمداران خواهد بود تاريخ می
  .صادق است) و همين امروز نيز(غرافيا تاريخ و ج

ملاک تاريخ برای قضاوت در امر بردِيَە و گاؤماتَە نوشتۀ داريوش بزرگ و نويسندگان 
استی ر   بەاما آيا. بر روايتهای دربارهای فرزندان داريوش مبتنی بوده است کە يونانی است
دروغ  کە بە بودبريدۀ غاصب دست داريوش از ميان برداشته شد يک مغ گوشکسی کە بە

ناحق بر اورنگ شاهنشاهی ايران تکيه زده بود تا کشور  بەخودش را بردِيَە معرفی کرده بود و
  ! بکشاند؟تباهی بەرا

 حق ۔برانِ واقعیِ تاريخِ ايران روزگار و ميراث گرانِ سياسیِ آن عنوان نبيرگانِ بازی به۔ما 
 زيرا سلطنت نشست بەبوجيە  برادرش کامبردِيَە پس از شنيدن خبر درگذشتِ کە داريم بپنداريم

برداشته  از ميان و در يک کوتای پيچيده نيرنگی ماهرانه بە او را ولی داريوشعهدِ او بود؛ ولی
 بند ناميد  سپس داستان گاؤماتَە را ساخت و گاؤماتَە را مردی دروغسلطنت را خودش قبضه کرد
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  .ه استدرخورِ نابودشدن بودکە 
 پس از کوروش بزرگ نيرومندترين شاهنشاه تاريخ ايران و ۔رديد تبی۔داريوش بزرگ 

ترين رهبران سياسی تاريخ بشر دار نامباتدبيرترين رهبر سياسی جهان باستان بوده، و يکی از 
 کە  بودچندانکنندۀ شخصيت داريوش و شکوه و جلال سلطنت او  درخشش خيره. است

بوجيە و بردِيَە و  خت و ادعايش در مورد کام همۀ مردم خاورميانه و يونان را برانگيستايشِ
مغ  بەودی زيرِ تأثير تبليغات دربار اوز  بەگاؤماتَە مورد تصديق همگان قرار گرفت و مردم ايران

زن نفرينها فرستادند و او را غاصب سلطنت و دشمن امنيت و آرامش و  گوش بريده و دروغ
  .آسايش ناميدند

 کە همان اندازه بەآفرينانِ تاريخ  شکوهرين بود؛ ولیآف داريوشِ بزرگ شکوهمند و شکوه
. همان اندازه بزرگ است بە نيزاشاندروغه.  استبەهمان بزرگی نيز اشانشکوهمندند جنايته

های يونانيان آمده  در کتيبۀ داريوش بزرگ و نوشته کە راستی آيا داستان گاؤماتَە همين استەب
  يا چيز ديگری بوده است؟

ئی برگردن ايران و  وش بزرگ احترام خاصی قائل است و او حق ويژهتاريخ برای داري
 کە ايران و جهان کرد هميشه تمجيد شده است و الحق بەاو کە خدماتی.  دارد بشریتاريخ

اما پژوهندۀ . ساز بود  يک شخصيت تمدن بزرگاو همچون کوروش.  استستايشدرخور 
بوجيە و برديّە نيز پرسشهائی از  کامبە دربارۀ رخدادهای مربوط کە  حق دارد ايرانتاريخ

 احترام ما بەاين امر.  داريوش و دربار او قناعت نورزد رسمیِوايتهایر  بەخويشتن بکند، و
زند، ولی در درک  ئی نمی عنوان يکی از عظيمترين شخصيتهای تاريخمان لطمه بەداريوشبە

  فرهنگیِ ما، هويتِ اجتماعیِزندگیِ. کند ما کمک می بەهای خودمان گذشتهو فهم بهتر ما از 
 از دراز تداوم يک سلسلۀ  استداشته کە  ما هر فراز و نشيبی تاريخیِما، و شخصيتِ

اکنون مورد گفتگويمان  کە رسد  میآمدها پيشهمين  بەسرآغازش کە رخدادهای تاريخی است
است گذشته در ديروزهای تاريخ برما چە   آنآيا کە  بدانيم کە بپرسيم وما حق داريم. است
دارد، يا قضيه چيز ديگری بوده است و از   رسمی برای ما بيان میروايتهای کە گونه بوده همين

  !اند؟ ما پوشيده داشته
داوريهای ذهنيش را در بررسی رخدادهای تاريخی  کە  تاريخ حق نداردگر پژوهش

.  تاريخ باشدهای دخالت دهد؛ زيرا پژوهش تاريخی بايد متکی بر اسناد و اطلاعات و داده
ردّ و قبول  کە ها داوری ذهنی و غيرعلمی است داوری در تاريخ بدون تکيه بر اين اسناد و داده

 ،حال با اين.  خوانندۀ اين داوری دارد، و از نظر علمی مردود استميل ذهنیِ بەآن بستگی
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 يخیهنگام مطالعۀ روايتهای تار کە انگيزی پرشدر قبال شکوک  کە تواند  نمیگر پژوهش
شيوۀ زورمندانِ مسلط . تفاوتی از کنار آنها بگذرد د سکوت کند و با بیآورَ ذهنش حمله میبە

اند  خودشان مايل بوده کە گونه شان رخدادها را همان با همۀ وسائل تبليغی کە هميشه آن بوده
  .استها  ماند همين داده برای تاريخ میکە چە   آنخورد مردم دهند؛ و بەتفسير و بيان کنند و

کە   آنگاؤماتَە ممتلکات مردم را گرفته بوده و من پس از کە در بغستان نويساندهداريوش 
توان  دربارۀ حقيقی بوده اين گزارش نمی. ام مردم بازداده بەام اين ممتلکات را او را کشته

ت  کە او راساند دانسته ترديد کرد؛ زيرا او گزارش را در همان زمان داده است و مردم نيز می
ی کە ممتلکاتشان را گاؤماتەی مغ مصادره کرده بوده و داريوش بەآنها مردمولی اين . گويد می

  اند؟ کسانی بودهچە  باز داده است
با مرگ . اند نگريسته عنوان يکی از بلاها می بە»مُردگی شاه« بە از زمانهای دور در ايران

عَهد  ولیِ کە افتادهندرت اتفاق بە شده و هر شاه رقابت و درگيری در خاندان سلطنتی آغاز می
بلای امنيت و  بەاين رقابت و درگيری.  بنشيندا متوفّ با مدعيان ديگر بەجای شاهِبدون درگيری

 قدرتش ۔بوده کە هرکدام از مدعيان سلطنت۔ نو شاهِ کە شده و تا وقتی آرامش کشور تبديل می
از اين يا آن مدعی سلطنت ە  کان محلیدار سپهشده و  کرده هرج و مرج می را تثبيت می
هزينۀ مالی و انسانی . اند افتاده قابت میر   بەاند برای حصول قدرت و امتياز کرده پشتيبانی می

اند فرزندانشان را برای جنگيدن در  مجبور بوده کە اين رقابتها نيز هميشه بر دوش رعايا بوده
مالياتهای گزافِ اجباری هزينۀ ان محلی در اختيار آنان نهند و با پرداختن گر حکومتکنار 

 کە شد مجبور بود در نهايت بر رقيبان پيروز میکسی کە . طلبان را تأمين کنند جنگهای قدرت
آنان بپردازد  بە زورمندان را با واگذار کردن امتيازات مادیبرای تثبيت قدرتش بهای حمايتِ

  .شان باز بگذارد  آنها را در امور مناطق زيرِ سلطهو دستِ
طلبان  بوجيە پس از مرگ پدر با چنين وضعيتی، يعنی با رقابت سلطنت کام کە بساچه 

بسا درصدد  چە برادرش بردِيَە شاه نواحی شرقی ايران بود و.  شده باشدروبەرو یخاندان
 و خودش را شاه اين بيرون ببَردبوجيە  برآمد تا مناطق زيرِ سلطۀ خويش را از زير فرمان کام

گويد گوش  می کە گزارشی). خواسته زير فرمان برادر باشد نمی کە برادری(بخش از ايران کند 
ما حق داريم . را بريده بودند شايد در ارتباط با چنين رخدادی بوده است» ی دروغين بردِيَە«

پيشتر درصدد  کە بسا چە ی حقيقی بوده، و گوشش بريده بوده بردِيَە کە کسی کە گمان کنيم
 تا ناقص شود و شرط  بودهبوجيە گوشش را بريده برآمده بوده و کامتاج و تخت  بەيابی دست

در تاريخ ايران جز اين مورد نيز . سلامت جسمی برای احراز مقام سلطنت را از دست بدهد
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مدعيش بوده بريده يا چشمش را کور کرده تا شرط  کە شاه گوش برادرش را کە سراغ داريم
  .دست آوردن سلطنت بستيزد بەدر آينده برای کە دسلامت جسمی از او سلب گردد و او نتوان

  او بودند و اراده و قدرتِان کشور تسليمِدار سپهتا کوروش زنده بود بزرگان پارسی و 
وفاداری  کە بوجيە مجبور بود ولی کام. نهادند او برقرار کرده بود گردن می کە عدالتیبە

. دوست است خواه و مال قدرت ذاتًاانسان . بهای گزاف بخرد بەان محلی راگر حکومت
توان از اين اصل   نمی۔ياب يا ناياب جز وارستگانِ استثنايی و کم۔کدام از انسانها را  هيچ

بوجيە از اختيارات وسيعی برخوردار  ان محلی چون در زمان کامگر حکومت.  دانستامستثن
تا  کە اورزانملکيت خويش درآوردند و کش بەشده بودند زمينهای کشاورزی و چراگاهها را

ئی  بوجيە چاره کام. عايای خويش مبدل ساختندر   بە زمينها بودند راپيش از آن مالکان اصلیِ
بهای  بەسميت بشناسد و قدرت دربار و امنيت و ثبات کشور رار  بەوضع را اين کە جزآن نداشت

  . کشور تثبيت کندمصادره شدن نسبی آزاديهای مردمِ
 ئی نارضايتی. ضعيت نوين راضی نبودندو   بەقۀ نوظهوررعايای طب کە پنداشتتوان  می

. توان در همين ارتباط بازخوانی کرد  را می استآن اشاره کرده بەداريوش در سند بغستانکە 
و چون . بوجيە ناراضی و نافرمان شدند و با گاؤماتە همراهی کردند رعيت از کام کە گويد او می

  . راست گفته استداريوش کە وان پنداشتت همان زمان است می بەاين نوشته متعلق
قدرت سياسی و املاک وقفی نشده بودند  بەهنوز آلوده زمان رهبران دين مَزدايَسنَە در آن

 سرانِدر ميان . خواهانۀ زرتشت هنوز در وجدانشان زنده و نيرومند بود و آرمانهای عدالت
تعاليم  کە بەداشتند ود مردمی وجاقبايل پارس و ماد و اعضای خاندان هخامنش هم حتمً

 و با اوضاع نوين  بودند معتقد و پايبند بزرگدوستانۀ کوروش های انسان زرتشت و برنامه
با استفاده از غيبت  کە  کوشيده۔ی حقيقی برديە۔بردِيَە  کە بسا چە .همسويی نداشتند

مشوق و  کە بسا چە د؛ ووال اوضاع زمان کوروش برگردانَر  بەبرادرش اوضاع اجتماعی ايران را
نامش را  کە  بوده)مشاورِ بزرگِ او (ايزدِ مُغ حامی او در اجرای برنامۀ اصلاحيش همان پات

بوجيە از  در غياب کام کە ۀ بغستان نويساندهنبشت سنگداريوش در . هرودوت آورده است
» دروغها«آيا اين . بوجيە پراکنده شد و مردم ناراضی شدند ايران دروغهائی دربارۀ کام

ليغات رهبران دين مَزدايَسن برای مبارزه با امتيازات طبقات نوظهور نبوده است؟ آيا تب
چرا مردم . دانيم باره چيزی نمی زمينه دارای نقشی بوده است؟ ما در اين ايزد هم در اين پات

اقدامی انجام دادند؟ گزارش داريوش خاموش است،  چە ناراضی شدند؟ اگر ناراضی شدند
خودش را برديە ناميده   بەدروغ کە استنهاده» نام گاؤماتَە بەمغی«را بر دوش ولی همۀ گناهان 
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  .انگيز همه ابهام است و پرسش. خواسته سلطنت را از خاندان هخامنشی بيرون بکشد و می
صورت يک طبقۀ  بەبوجيە هنوز متوليانِ دين در عهد کوروش و کام کە ترديدی نيست

در عهد . زّۀ درآمدهای اوقاف و نذورات را نچشيده بودنده بودند و مَآمد نهصاحب امتياز در 
 متوليان دين در کشور. بوجيە هيچ مقامی جز مقام شاه در کشور درخشش نداشت کوروش و کام

برخوردار بوده با شند، افرادی از  کە بوده باشند و از هرگونه احترام اجتماعی کە شماریهر بە
 مردم را بر دوش گرفته  اخلاقیِ زرتشت و تربيتِ تعاليمِغِوظيفۀ تبلي کە اند ها بوده صميم توده

 ، اگر هم رهبرِ دينی بوده،بوجيە وابسته بوده دربار کوروش و کام گرچە بەايزد نيز پات. اند بوده
بسا وظيفۀ تربيت فرزندان کوروش  کە چە دوست بوده انديش و مردم يکی از همين مغان نيک

 کە در اين. دوست بسازد خواه و انسان از آنها افرادی نيکرا برعهده داشته و توانسته است 
همۀ خصوصيات . توان کرد عيار و مؤمن بوده جدال نمی شخص کوروش يک زرتشتی تمام

 او بوده و زير نظر  خودِهمچونفرزندان او نيز . اخلاقی و رفتار سياسی او شاهد اين امر است
 کە ما حق داريم گمان کنيم کە ينجا استدر ا. اند معلمان مؤمن زرتشتی تربيت شده بوده

دوستانه و  بوجيە در ايران رخ داده باشد يک اقدام انسان در غياب کام کە هرگونه اقدامی
 اولی يقينً. ايزد صورت پذيرفته است هبری بردِيَە و مشاورش پاتر  کە بەخواهانه بوده عدالت

انِ زورمند بوده دار سپهزات براندازی امتياکە   بلهدفش نه براندازی سلطنت هخامنشی
يعنی (» ناراضی و نافرمان شدند و همراه گاؤماتَە رفتند«گويد  داريوش می کە است، و کسانی

 اشراف  ناراضی از امتيازات طبقۀ نوظهورِمردمِ) های اصلاحیِ برديّە شدند دار برنامه طرف
چنين . گردن مردم انداختسال را از  ی دروغين ماليات سه برديە کە نوشتههرودوت . اند بوده

ی مغ  گائوماتَە کە نوشتۀ داريوش.  او کندهای کشاورز را هوادارِ توانسته توده اقدامی می
  .تواند بازگيری ممتلکات رعايا از دست زورمندان باشد ممتلکات مردم را گرفت نيز می

يە کمک سران پارسی برای بيرون کشيدن سلطنت از دست برد بە داريوشکاميابِاقدام 
نظر  خواه بوده از انديش و نيک  نيک کەبرديە هرچند کە بسا چە .داستان ديگری است

 ۔همچون کوروش۔رسيده است؛ زيرا داريوش  پايۀ داريوش نمی بەمنشی دوستی و بزرگ انسان
روزگاری  کە يم استئی ولی ما درحال بازخوانی پرونده. درخشش خاصی در تاريخ جهانی دارد

  .اند و هنوز بسته نشده است ودهان گشوده بنياگانم
 کە گويد  يونانی بازنويسی شده است مینگارانِ توسط تاريخ کە گزارش دربار داريوش

معنای اين . توسط داريوش کشته شدند» گاؤماتَە و برادرش«ايران  بەپس از بازگشت داريوش
و ديگر سرانِ همطراز يکديگر بوده و از نظر داريوش  کە دو رهبر اجتماعیاست کە   آنگفته
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دو بردِيَە و ديگری  آيا يکی از اين. اند اند از ميان برده شده ی داشتهسان يکهمفکرش خطر 
 اقدام خودش از قصد فريب اذهان عمومی و توجيهِ بەداريوش از روی عمد و کە ايزد نبوده پات
 است تا پس از گاؤماتَە ناميدهکە   بلعنوان دو برادر نام برده، و برديە را نه برديّە بەآنها

 زورمندانِکُشی را عَلَم نکند و ديگر  نابودگریِ بردِيَە کسی از رقيبان داريوش موضوع شاه
 شاه مقتول برايش مشکل پارسی برای داريوش دردِسری ايجاد ننمايند و با بهانه ساختن خونِ

 لشکری کس از رجال درباری و کشوری و هيچ کە اين گزارشها حکايت از آن دارند! نتراشند؟
بر تخت سلطنت نشسته و با نام  کە کسی کە تا روز پيروزی داريوش بر گاؤماتَە متوجه نشده بوده

 کە ی دروغين بوده بردِيَەکە   بلی حقيقی  نه بردِيَە استاصلاحات زده بوده بەبردِيَە دست
ن حرم گويا فقط يکی از زنا. خاطر همشکلی با بردِيَە خودش را بردِيَە جا زده بوده استبە

داريوش و همدستانش  کە ايران، و در زمانی بەهم همراه ورود داريوش و سپاهيانش بردِيَە، آن
طور تصادفی با ديدنِ گوش بريدۀ گاؤماتَە  بەاند، کرده بوده» ی دروغين بردِيَە«قصد نابودگریِ 

ا اين زن ر. گوش داريوش رسانده بوده است بەسيلۀ پدرشو   بەرا متوجه حقيقت شده و آن
  .همسری گرفت بەی دروغين داريوش پس از کشتن برديّە
دست  بەگفته شده پسرش در مصر کە اَسپ است های توطئه، پِرَخش يک حلقۀ از حلقه

ی دروغين   بردِيَەکشته شدنِاَسپ در روز   پِرَخش کەهرودوت نوشته. بوجيە اعدام شد خودِ کام
بوجيە  فرمان کام بەمدتها قبل بردِيَە را کە جمعيت پارسيان اعلام کرد بەبر بان کاخ رفت و

کسی کە ی حقيقی از مدتی پيشتر وجود خارجی نداشته و اين  نيست کرده بوده و بردِيَە سربه
کە   اينجالب. خودش را بردِيَە ناميده و تخت سلطنت را غصب کرده گاؤماتَە است و مغ است

 بردِيَە از بان کاخ سرنگون و کشته شدنِاَسپ نيز پس از افشای اين راز و همزمان با  اين پِرَخش
ما از خودمان . ير افکند و خودکشی کردز  بەاو خود را از بان کە شود شود، و گفته می کشته می

 خودش را بکشد؟ آيا جز اين بوده کە نيازی داشت چە او پس از کشته شدن بردِيَە کە پرسيم می
  ير خاک رود؟ز   بەبوجيە برای هميشه کامقرار بوده حقيقت اسرار بردِيَە و گاؤماتَە و کە 

! کار ساده و آسانی نيست؟ هم پس از نابودگری بردِيَە آيا ساختن چنين روايتهائی آن
تاريخ از اين روايتها بسيار در ياد دارد ليکن هميشه از بازگويی حقيقت آنها خودداری 

دان و زورمندان را بازگويی فقط روايتهای پيروزمن کە ورزد؛ زيرا از روز ازل عهد کرده است می
 گر  کە ستايشاز ازل سوگند خورده بودهتاريخ گويا . کند و با حقيقت امر کاری نداشته باشد

  .داند نهان و مدفون بدارد خوردگان يا ستمديدگان می دربارۀ شکستچە   آنپيروزمندان باشد و
ئی  م و پيچيدههنگام مطالعۀ چنين رويدادهای مبه کە بەخوانندۀ تاريخ علاقه دارد
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هنگام  مرگ نابه« کە توان باورکرد آيا نمی. حدس و گمان ذهنيش را در بررسی دخالت دهد
 سه حلقۀ» به سلطنت رسيدن داريوش«و » ی دروغين بردِيَە«، عَلَم شدن موضوع »بوجيە کام
 و تاج بەیياب دست هخامنشيان برسر رقابتهای خانوادگیِ کە اند هم پيوستۀ يک سلسله بودهبە

  را ساخته بوده است؟ تخت ايران آن
اند و  بوجيە و حقيقت امر گاؤماتَە و بردِيَە درپردۀ غليظ ابهام مانده حقيقت مرگ کام

درعين حال روايات . از دائرۀ حدس و گمان فراتر رود کە تواند هرگونه قضاوت دربارۀ آنها نمی
  .کننده باشد قانع کە اندتو سنتی مبتنی برگزارشهای دربار داريوش در اين زمينه نمی

ه است؛ برخی برای هميشه در پردۀ ابهام  بەپيش آمدچنين مواردی در تاريخ بسيار
دستگاه . اند  از زير پرده بيرون افتاده و آشکار شدهچندیاند و برخی ديگر پس از  مانده

رد، و چنان خواهانۀ او همين کار را ک  عدالتگرايانه و  مردمتبليغاتی ساسانی با مزدک و قيامِ
گرايی و آنارشيم و کژدينی  نُمادِ ناحق بەانديشْ دوست نيک خواهِ انسان مزدک عدالت کە شد

 مسلکِ  زنديقِ اباحیاو راالملک توسی   پس از او خواجه نظامها سده کە چندان، شدتبديل 
 کە  چنان کردند زاهدمسلکِ خيرانديش با مانیِمزدکپيشتر از . ناميده استدينِ ملعونْ  بی

شنوند يک مرد شياد در نظرشان   را میاوهای عوام ايرانی وقتی نام  هنوز است توده کە هنوز
کە   آن زيبا مردم را فريب دهد؛ حالهای نگارهخواهد با نشان دادن  می کە شود مجسم می
ماديات دنيايی نداشت  بەنظری کە مانی يک زاهد وارسته بود کە دانند  میاهل تاريخ بخردانِ

توطئۀ منصور عباسی کە بە  آنبا ابومسلم خراسانی نيز پس از. کرد يز از دنيا را تبليغ میو گر
کرد همين معامله شد، و او  گرايی را دنبال می منصور سياست عرب کە ترور شد برای چند سالی
خوانده شود » ابومجرم«بايست  می کە شدپيشه شمرده   مردی خيانتبرای بسياری از ناآگاهانْ

او نفرين  بەکردند ناميدند و وقتی از او ياد می می» ابومجرم«مسلم؛ و چند سال هم او را نه ابو
دست ايرانيان  بەگيری دوباره ميدان تصميم کە ودی حوادثی رخ دادز  بەولی. فرستادند می

  .افتاد و از ابومسلم اعادۀ حيثيت شد
و بردِيَە پراکندند، و شکوه بوجيە  داريوش و دربارش دربارۀ کام کە روايتها و داستانهائی

ئی از جهان   در هيچ گوشهکسیهيچ  کە داريوش در تاريخ کسب کرد، سبب شد کە و درخششی
 روايتی از حقيقتِ داستان آنها را در جائی برسنگی باقی بگذارد؛ و حقيقت کە نتواند

از زبان  کە شدبرای تاريخ برجا بماند همان روايتی با کە فراموشی سپرده شد تا تنها روايتیبە
  .دل سنگهای بغستان نگاشته شده بود داريوش و درباريانش پراکنده شده يا بر

ياران  دست کە بَرد  و بزرگان پارسی نام میدار سپهداريوش در گزارش بغستان از شش تن 
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ويندَفَرنَە پور ويسپار، هوتَنَە : اينها عبارت بودند از. اند تخت و تاج بوده بەیياب دستاو در 
بوخَش پور داتووَهيَە، اَردومَنِش پور  بِغنَە، بَغ دَرنَە پور بغَە ور ثوخرَ، گاؤبَرووَ پور مردونيَە، ویپ

کاخ  بەاَسپ همراه داريوش  پرخشبعلاوهداستان ورود اين شش تن  کە روايت هرودوت. وُهوکَە
داشته  بيان ی دروغين ناميده شده را برديّەکسی کە گی کشته شدن چەگون و کرده بازگوئیرا 

. کودتا زدند بەشده دست  يک توطئۀ ماهرانه و از پيش طراحیدرآنها  کە دهد ، نشان میاست
عنوان ديدار با شاه جديد و  بەاين هفت تن پس از بازگشت از مصر و شام کە گويد روايت می

رد گاه وا داشتند هرگاه و بی اجازه کە اينها سرکردگانی بودند. عرض گزارش وارد کاخ شدند
همين روايتها . حضور شاه برسند و مانع و وازَنی برسر راهشان وجود نداشت بەکاخ شده

گاؤماتَە و برادرش « بەکسانی کە  زنانآنها در درون کاخ و درون کوشکِ کە حکايت از آن دارد
از در از ميان برداشتن آنها نه سخن .  کردندگير غافلور شده و آنها را  اند حمله ناميده» ايزد پات

ی دروغين خوانده شده  بردِيَەکسی کە .  نه شرکتِ سپاه نه جنگ و درگيری استشورش رفته
او  کە  کشته شد، و اعلام شديارانشدست داريوش و  بەدر کوشک زنان پس از مقاومت جانانه

ە بوجي فرمان کام بەنام گاؤماتَە بوده، و بردِيَە پيش از اين بەبريده مغی گوشکە   بلبردِيَە نبوده
عامل قتل بردِيَە بوده نيز خودش را هم اکنون کشته است، و قصه تمام کسی کە کشته شده بوده و 

 را بر اورنگ داريوشياران داريوش بودند  کە پس از اين، شش سرکردۀ پارسی. شد
  . شدنداو يارانِ  دست مشاوران وشاهنشاهی ايران نشاندند و خودشان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  www.irantarikh.comاميرحسين خُنجی، 


